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دانلود فایل صوتی 

جِيمِ يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم  حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

بيلِ سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  وَ الْيَتامی  وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّ ﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّ

قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّ

شَديدُ الْعِقاب(7)﴾

بخش ديگر از مسايلي كه مربوط به اين كريمه است، اين است كه آيا معادن جزء ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي

رَسُولِهِ﴾ است و جزء انفال است، مطلقا يا معادن مِلك شخصي است، مطلقا يا تفصيل در معادن هست؟

سُولِ﴾ است و بعضي بر آن هستند كه معادن مطلقا جزء انفال است، وقتي انفال شد، ديگر ﴿لِلَّهِ وَ لِلرَّ
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توزيع آن به عهدهٴ رسول است و بعدش هم به عهدهٴ وليّ حق است. بعضي ها بر آن هستند كه معادن

مطلقا جزء املاك شخصي است، در مِلك هر كسي معدني بود و هر كسي معدني استخراج كرد، مال

اوست؛ منتها خمس آن را بايد بپردازد، به همين روايات خمس استدلال مي كردند.

قول سوم تفصيل در مسئله است كه معدن تابع زمين است، اگر آن زمين جزء انفال بود؛ نظير آنچه كه

﴿فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكاب ﴾[1] و مانند آن اين گونه از معادن جزء انفال است و اگر در املاك

شخصي بود، اين جزء اموال شخصي است و احياناً به ادلّهٴ خمس استدلال مي كنند، مي گويند به اين كه

چون در معدن خمس هست، معلوم مي شود چهار پنجم آن براي مالك و مستخرِج است، يك پنجم آن

به عنوان خمس بايد تأديه شود، گاهي هم گفته مي شود كه اين مسئله ثمرهٴ عملي ندارد، فقط ثمرهٴ

علمي دارد، براي اينكه معدن چه جزء انفال باشد, چه جزء انفال نباشد، به هر حال براي كسي كه

استخراج مي كند حلال است. اگر جزء انفال نباشد كه طبق حكم ابتدايي خداي سبحان نظير املاك

لام) انفال را براي شخصي حلال است و اگر جزء انفال باشد، بر اساس اصل تحليل كه ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

شيعيان تحليل كرده اند، بر اساس تحليل هر كسي معدني را استخراج كرد، براي اوست. اين خلاصهٴ آراي

سه گانه دربارهٴ معادن با توجه به اينكه گفتند بحث دربارهٴ اينكه معدن جزء انفال است يا جزء انفال

نيست، ثمرهٴ عملي ندارد. فقط يك مسئله علمي است.

 اما ظاهراً آنچه كه حقّ در مسئله است، اين است كه معدن مطلقا جزء انفال است و ثمرهٴ عملي هم

دارد، براي اينكه اصولاً خود معدن در بعضي از روايات جزء انفال شمرده شده و ثانياً اصلِ مِلكيّت

حقيقت شرعي يا حقيقت متشرّعه ندارد، گرچه بخشي از امور و بعضي از حدود را شارع معيّن كرده

است كه چه چيزي مِلك است و چه چيزي مِلك نيست؛ اما اصل ملكيّت و حدود ملكيّت تا آنجا كه از

طرف شارع مَنعي نيامده باشد، جزء حقيقت شرعي يا متشرّع نيست، يك امر عقلايي است و يك امر

عرفي است؛ نظير نماز يا روزه نيست كه يك حقيقت خاصّ شرعي به عنوان حقيقت مُستنبَط داشته

باشد. چون اصل ملكيّت و حقيقت ملكيّت يك حقيقت شرعي ندارد، بنابراين نحوهٴ تبيين ملكيّت بر

اساس بناي عقلاست، «الاّ ما خرج بالدليل» و هرگز بناي عقلا بر اين نيست كه چيزي كه در دل خاك

متكوّن بشود، نه خود شخص از آن خبر دارد, نه نياكان او از آن باخبر بودند, نه فروشنده از او خبر دارد

يا تأثيري گذاشت, نه خريدار از او باخبر است و تأثيري گذاشت، هيچ ارتباطي به صاحب زمين ندارد،

فرض ندارد كه انسان چنين چيزي را مِلك طلق صاحب زمين بداند و آن هم نظير يك تكّه سنگ نيست

كه اگر زير ملك كسي درآمد براي آدم باشد، محذوري نداشته باشد، اگر كسي فتوا داد كه معدن زمين

براي صاحب زمين است، بايد به همهٴ لوازمش ملتزم باشد. گاهي پيامد اين فتوا اين است كه روستايي

بشوند بردهٴ يك شخص, گاهي پيامد اين فتوا اين است كه گاهي يك شهرستان يا يك استان يا كشوري

بشوند بردهٴ اين شخص كه اگر زير زمين اين شخص معدن نفت درآمد، اين معدن براي اوست يا معدن

طلا در آمد، اين معدن براي اوست، اگر كسي فتوا داد كه معدن تابع زمين است و معدنِ نفت هم در اين

زمين در آمد معنايش آن است كه كلّ اين كشور بردهٴ او هستند، اين مي شود: ﴿دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾،



حكم هايي كه خطوط كلي قرآن را مشخص مي  كند، حاكم بر ظواهر همهٴ ادله است. انسان به مجرّد

بعضي از اطلاق ها كه چون زمين براي اوست و اين اطلاق دارد؛ چه بالاي زمين, چه پايين زمين، فتوا

بدهد كه معدني كه در دلِ زمين متكوّن شده است، براي اين شخص است. اين با خطوط كلي كه اصلِ

مال را قرآن تبيين كرده است: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ سازگار نيست, بنابراين معدن

مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاصّ حكومت و وليّ مسلمين است، اين مسئلهٴ اول.

مسئله ثاني اينكه گفته شد، اثر عملي ندارد و اثر علمي دارد، براي اينكه چه ما قائل بشويم به اين كه

معادن جزء انفال است, چه قائل باشيم به اين كه معادن جزء انفال نيست، در هر دو حال بعد از

تخميس، چهار پنجم آن مِلك طلق اشخاص است، اين روا نيست. اگر ما قائل شديم كه معدن مِلك

شخصي است كه  چنين نيست؛ البته ثمر عملي آن اين است كه چهار پنجم آن براي اوست، يك پنجم

لام) است و جزء انفال است، آن بايد به عنوان خمس ادا بشود؛ ولي اگر قائل شديم مال ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

لام) است و آنها تحليل كردند, تحليل كردند، اين تحليل يك حكم حكومتي انفال براي ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

است. يك وقت مي گويند آب حلال است، اين يك حكم تشريعي است نه حكم حكومتي, يك وقت

مي گويند سيب حلال است اين يك حكم حكومتي نيست، حكم اوّلي شرعي است، يك وقت مي گويند

آنچه كه مال ماست ما براي شيعيان حلال كرديم، اگر  چنين فرمودند اين حكم حكومتي است؛ لذا

سلسلهٴ اين روايات را بايد بررسي كرد. آنچه كه از امام اول رسيده است، كافي نيست كه انسان اكتفا كند،

ببينيم امام دوم هم تحليل كرد يا نه؟

 اين روش را سيدناالاستاد مرحوم محقّق داماد(رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْه) در باب روايات تحليل خمس طي كردند

كه همهٴ اين رواياتي كه دربارهٴ تحليل خمس آمده است، يكي پس از ديگري بررسي كردند تا به روايات

حضرت حجّت(سَلامُ الله عَلَيْه) برسند، چون تحليل خمس، نظير تحليل آبِ گوارا, نظير تحليل آب و ميوه

و گوشت نيست كه حكم شرعي ابتدايي باشد، يك حكم حكومتي است. وقتي تحليل حكومي شد، بايد

ببينيم امام بعدي هم تحليل كرد يا نه؟ اين يك راه؛ راه ديگر نقش ولايت فقيه است، چون در زمان

غيبت فقيه جامع الشرايط به جاي امام معصوم(سَلامُ الله عَلَيْه) نشسته است، بايد ببينيم او هم تحليل

كرد يا تحليل نكرد؛ لذا استفتايي كه از حضرت امام(رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْه) شده است، اخيراً گويا صريحاً بيان

كردند معادن، چه روي زمين، چه زير زمين, چه استخراج و استنباط و استكشفاف آن هزينه داشته باشد،

چه نداشته باشد كلاً جزء اموال دولت است، اين فرض ندارد كه كسي كوهي را بخرد و هيچ نقشي

نداشته باشد، بعد معلوم بشود كه اين كوه, كوه طلاست و همه آن براي او باشد و از آن طرف هم داشته

باشيم: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾، اين است كه احكام حكومتي را بايد آن وليّ مسلمين

تبيين كند كه آيا تحليل كرده است يا تحليل نكرده است. پس اين دو مسئله روشن مي شود: يكي اينكه

معادن مطلقا جزء انفال است، نه اينكه تابع زمين باشد, دوم اينكه اثر عملي هم دارد نه فقط ثمرهٴ

علمي محض باشد و اثر عملي نداشته باشد، اين دربارهٴ معادن و چون اصل كلّي اين است كه مال را

نبايد «بين الأغنياء» توزيع كرد و اغنيا كه سفيهان  هستند نبايد صاحب اموال باشند، برابر همين



مضمون، نامه اي از حضرت امير(سَلامُ الله عَلَيْه) است كه به مردم مصر مي نويسد، در جريان عهدنامهٴ

مالك(رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْه) دوتا نامه مطرح است: يك نامه به عنوان همان فرمان عمومي كه به

مالك(رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْه) داد كه کل آيين كشورداري را در آن نامه مشخص كرد, يك نامهٴ كوتاه هم براي

مردم مصر نوشت،[2] به مردم مصر تفهيم كرد كه نگوييد ما نماينده اي چون مالك داريم و رهبري چون

علي  بن  ابي طالب(سَلامُ الله عَلَيْه) داريم، رهبر اگر هم علي  بن  ابي طالب(سَلامُ الله عَلَيْه) باشد؛ مادامي كه

مردم آگاه نباشند و در صحنه نباشند، دشمن پيروز خواهد شد. اين هيچ ترديدي در او نيست؛ لذا يك

نامهٴ جداگانه اي براي مردم مصر نوشت و در پايان آن نامه نوشت كه ما يك دشمن تيزهوش خطرناكي

را در كمين داريم، «إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الأَْرِقُ»، «أرِق»؛ يعني بيدار، كسي كه در زمان جنگ به سر مي برد، او

نبايد بخوابد: «مَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ»، اين در پايان نامه است؛ يعني هر كس بخوابد، دشمنِ بيدارش كه

نمي خوابد بر او مي تازد: «مَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ»، اين را در پايان نامه مرقوم فرمودند؛ لذا مردم مصر را

بيدار كردند كه هوشيار باشند، نگويند كارها را نماينده حضرت امير يا خود حضرت امير(سَلامُ الله عَلَيْه)

انجام مي دهد، يك گوشهٴ كار را رهبر به عهده دارد، اگر مردم آگاه نباشند، امام آنها علي  بن  ابي طالب(سَلامُ

الله عَلَيْه) هم باشد، يقيناً شكست مي خورند؛ لذا حضرت به آن عهدنامه اكتفا نكرده است، يك نامهٴ

جدايي براي مردم مصر نوشت.

 يكي از فرازهاي آن نامه اي كه براي مردم مصر مرقوم فرمود اين است كه «وَ إِنِّي إِلَي لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌ وَ

حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاج»، چنين نيست كه من حالا اصراري داشته باشم كه در دنيا بمانم و دير بميرم

اين طور نيست، من مشتاق لقاي حقّم و منتظر صواب حقّ هستم؛ اما نمي خواهم امرِ مردم را سُفها اداره

خِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلاً وَ عِبَادَهُ خَوَلاً وَ ارُهَا فَيَتَّ ةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّ كنند: «وَ لَكِنَّنِي آسَي أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هذِه الأُْمَّ

الِحِينَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِينَ حِزْباً»،[3] من گرچه ترسي از مرگ ندارم؛ اما متأثّرم و متأسفم و غمگينم كه الصَّ

والي اين امّت، سُفهاي اين امّت و فاجرهاي آن امّت بشوند، آن  وقت مالِ خدا را دُوَل قرار بدهند، همين

﴿دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾، اگر «مال الله» را دُوَل قرار دادند كه شد: ﴿دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾، «عباد

الله» را خَوَل قرار مي دهند, بنده قرار مي دهند، چون اگر رَگ حيات مردم اقتصاد است و اين به دست

همين سفيهان بيفتد، مردم مي شوند بردهٴ اينها، قهراً با صالحين مي جنگند و فاسقين را حزب خود قرار

الِحِينَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِينَ حِزْباً»، من از اين نگرانم كه اين بيان حضرت امير(سَلامُ الله مي دهند: «وَ الصَّ

عَلَيْه) ريشهٴ قرآني دارد، اين بخش اول مطلب.

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، بزرگان اهل سنّت بخش دوم آن است كه اينكه فرمود: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

سُولُ﴾ را به همان «ما هم نظير اماميه از اين آيه اطلاق فهميدند؛ يعني گرچه امام رازی اول ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

أعطاكم مِن الغنيمة و الفيء»،[4] معنا كرده است؛ بعد فرمود: أجود اين است كه اين آيه اطلاق دارد هر

چه را كه پيامبر گفت يا داد؛ چه در مسايل حكومتي, چه در تبيين احكام و هر چه را كه پيامبر(صَلَّی اللَّهُ

عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) نهي كرد؛ چه در مسايل حكومتي، چه در بيان احكام هم در حكم هم در حكومت، اين



آيه مطلق است؛ چه اينكه اماميه هم اين چنين معنا مي كنند، قبل از او زمخشري در كشّاف[5] هم همين

معنا را بيان كرده است كه هم شامل حكم مي شود هم شامل حكومت.

بيان اين مطلب اين است كه خداي سبحان رسول الله(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) را هم والي امور

لَ نَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ كْرَ لِتُبَيِّ مسلمين معرفي كرد و هم مبيّن و مفسّر و معلّم مردم فرمود: ﴿أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّ

إِلَيْهِمْ﴾،[6] رسول خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) به عنوان مبيّن قرآن است، به عنوان معلّم قرآن معرفي

سُولَ﴾،[8] كرد كه ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾،[7] از اين طرف هم به ما فرمود: ﴿أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّ

اين اطاعت رسول هم در مسايل حكومتي است هم در مسايل احكام، چون اولين مبيّن و اولين معلّم،

وجود مبارك رسول الله(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) است. اگر چيزي را رسول الله در احكام يا در حكومت

سُولُ﴾ اطلاق دارد، آن آيات فرمود، پيروي او مي شود ضروري و لازم؛ گذشته از اينكه اين آيه ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

هم تأييد مي كند.

لطيفه اي را زمخشري در كشاف نقل مي كند مي گويد: ابن مسعود به مسلماني كه در حال احرام لباس هاي

رسمي را در بركرده بود، آن جامه هاي دوخته را نكَند به او گفت كه تو كه مُحرِمي لباس هاي دوخته را نبايد

در بركُني، بكَن؛ آن شخص به ابن مسعود گفت كه آيه اي از قرآن بياور كه دلالت كند كه مُحرِم نبايد لباس

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، ما كه نبايد مَخيط بپوشد، او همين آيه را خواند كه ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

همهٴ احكام را از قرآن بگيريم، خود قرآن فرمود: من خيلي چيزها را به رسول گفتم، خود رسول(صَلَّی اللَّهُ

عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) به ما فرمود: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم»،[9] شما دستور حج را از من بگيريد، صدها مسئله

است در باب حج كه گوشه اي از آنها در قرآن است، بقيه در قرآن نيست. محرّمات در حال احرام، تروك

احرام, چه چيزي كفّاره دارد، چه چيزي كفّاره ندارد, چه چيزي قضا دارد، چه چيزي قضا ندارد, كجا مُحرِم

اگر مُرد حجّ او قبول است، كجا اگر مُرد حجّش قبول نيست، هيچ كدام از آنها كه در قرآن نيست، فرمود:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم»، درباره نماز هم چنين است، فرمود: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»،[10] اين مرسله

گرچه از طريقهٴ آنها نقل شده است؛ اما در كتاب هاي ما به عنوان يك مُرسلهٴ مقبول تلقّي شده است،

فرمود: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، پس در باب نماز  چنين است, در باب حج هم آن چنان است. در

ساير ابواب هم همين طور پس خود رسول(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) خود را به عنوان معلّم و مبيّن

احكام الهي معرّفي كرده است و همين كه ابن مسعود اين آيه را خواند، آن شخص پذيرفت كه گفتهٴ

سُولُ﴾، نزد پيامبر گفتهٴ «الله» است، خدا فرمود هر چه پيامبر فرمود اطاعت كنيد، پس اين ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

شيعه و نزد سنّي اطلاق دارد، هم احكام را مي گيرد هم مسايل حكومتي را، اختصاصي به مسايل

حكومت ندارد و آن آيات هم اين را تأييد مي كند؛ چه اينكه اين دو بزرگوار؛ يعني امام رازي و زمخشري

كه مورد اعتماد اهل سنّت  هستند، به اطلاق اين كريمه تصريح كردند به اضافهٴ اين زمخشري در كشّاف

اين جريان را هم نقل كرد.

مطلب بعدي و مقام سوم بحث اين است كه در روايات ما يك سلسله مسايلي است كه بايد آنها را

توجيه كرد كه بوي افراط مي دهد، نه آن تفريطي كه بعضي از اهل سنّت مبتلا شدند, نه اين رواياتي كه



بوي افراط مي دهد. اين روايات فراوان هم هست، بابي را مرحوم كليني(رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْه) در اصول كافي

لام) تفويض شده است و كلمهٴ به همين عنوان مُعنوَن كرده است كه كارهاي دين به ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

تفويض در اين روايات فراوان است، اين باب هم به عنوان باب تفويض است و چون بخشي از اين

روايات در اصول كافي است و بخشي در غير اصول كافي و بسياري از اين روايات را تفسير شريف

نورالثقلين نقل كرده است، اين را بخوانيد اين روايت را تا معلوم بشود كه منظور از اين تفويض

چيست؟ آيا همان تفويض مصطلح است يا معناي ديگري دارد كه اعتدال است نه افراط است و نه

تفريط. در همين تفسير نورالثقلين جلد پنجم صفحهٴ 278 به بعد، رواياتي كه ذيل همين آيهٴ ﴿مَا آتَاكُمُ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ مطرح است. الرَّ

حْمن  مَا يَسْتَحِق ) از امام هشتم(سَلامُ الله از عيون اخبارالرضا رسيده است كه وقتی مأمون(عَلَيْه مِنَ الرَّ

عَلَيْه) مسئلت كرد كه ايمانِ محض را تشريح كند و مقابل آن را هم بيان كند، فرمود يكي از چيزهايي كه

دَهُمْ وَ آوَی نْ نَفَی الأَْخْيَارَ وَ شَرَّ در محض اسلام و شريعت الهي دخيل است، اين است: «وَ الْبَرَاءَةُ مِمَّ

رَدَاءَ اللُّعَنَاءَ وَ جَعَلَ الأَْمْوَالَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاء»، آن كه اباذر و امثال اباذر را تبعيد كرد, آن كه تبعيد الطُّ

فَهَاءَ مِثْلَ مُعَاوِيَة»، شده هاي پيامبر را به مدينه برگرداند، انسان بايد از آنها تبرّي كند، «وَ اسْتَعْمَلَ السُّ

پس در فرهنگ قرآن كسي مثل معاويه بود، واقعاً سفيه است، چون ﴿وَ مَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ

مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾،[11] در نوع اين روايت هم ملاحظه مي فرماييد كه سخن از شخص نيست، حضرت

نمي فرمايد معاويه! سخن از مثلِ معاويه است نه خود معاويه. در بيان نوراني سيّدالشهدا(سَلامُ الله عَلَيْه)

ةُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِيد»[12] در لاَمُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الأُْمَّ سخن از مثل يزيد است نه يزيد، فرمود: «وَ عَلَی الإِْسْلاَمِ السَّ

لاَمُ»، اين هر عصري, در هر عصري زمام مردم را كسي كه مانند يزيد است، بگيرد: «وَ عَلَی الإِْسْلاَمِ السَّ

چون حكم, حكم جهاني است از همان اول سخن از قانون كلّي است، نفرمود به اينکه چون يزيد زمامدار

لاَمُ» مي فرمايد. حالا اينكه اختصاص ندارد، حالا ممكن است بعد از او كسي شد: «وَ عَلَی الإِْسْلاَمِ السَّ

مثل او باشد. در اين بيان امام هشتم(سَلامُ الله عَلَيْه) هم سخن از شخصِ معاويه نيست، سخن از مثل

معاويه است. فرمود: كسي كه مثل معاويه را روي كار مي آورد، معاويه سفيه است، با اينكه معاويه داعيه

هوش سياسي بود؛ يعني چهل سال او با همهٴ سياست مداران داخلي و خارجي زد و بند كرد، بيست سال

به عنوان والي و نماينده، بيست سال هم به عنوان خليفهٴ رسمي، چنين كسي امام هشتم او را سفيه

حْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ مي داند، چون در بحث هاي قبل هم ملاحظه فرموديد، اگر «الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ

الْجِنَان »،[13] عكس نقيضش اين است كه «ما لم يُعبد به الرحمٰن فليس بعقل»، اگر كسي در دل خود

نيرويي دارد كه با او نتواند بهشت كسب بكند، اين سفيه است. عقل آن است كه انسان بتواند با آن

خدا را عبادت كند و بهشت كسب كند، اگر چيزي با او نشد انسان بهشت كسب كند و عبادت كند، عاقل

نيست. مي شود سفيه؛ لذا حضرت از همان اول سخن از مثل معاويه و عمرعاص و اينها را به ميان

مي آورد نه شخص اينها؛ حالا اينها در آن عصر بودند، مشابه اينها در عصرهاي ديگر، كه فرمود: «وَ جَعَلَ

فَهَاءَ مِثْلَ مُعَاوِيَةَ الأَْمْوَالَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاء»، همان كاري كه در صدر اسلام عده اي كردند: «وَ اسْتَعْمَلَ السُّ

وَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَعِينَيْ رَسُولِ اللَّه (صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم )» اينها را رسول الله لعن كرده، «وَ الْبَرَاءَةُ



لام) وَ قَتَلُوا الأَْنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرِينَ وَ أَهْلَ الْفَضْلِ وَ مِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَ الَّذِينَ حَارَبُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِين (عَلَيْهِ السَّ

ابِقِينَ».[14] لاَحِ مِنَ السَّ الصَّ

روايت بعدي هم كه درباره «دُولة» هست تا مي رسد به روايات تفويض، چون روايات تفويض فراوان

است، اگر بعضي از اينها سنداً ضعيف باشند، بعضي از آنها كه قويّ  هستند، تأمين مي كنند. در عيون

فْوِيضِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لام) مَا تَقُولُ فِي التَّ ضَا(عَلَيْهِ السَّ ثَنَا عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّ اخبارالرضا «حَدَّ

هِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) أَمْرَ دِينِه» كارِ دين را به پيامبر واگذار كرد، ضَ إِلَی نَبِيِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَوَّ

زْقُ فَلا»، مسايل تكويني تفويض ا الْخَلْقُ وَ الرِّ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، فَأَمَّ «فَقَال : ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

نشد؛ اما مسايل تشريعي تفويض شد، خَلق و رزق را كه كارهاي تكويني است، خدا به عهده دارد؛ اما

تشريع و قانون گذاري را خدا به نبيّ خود واگذار كرده است. چرا خَلق و رزق به اينها واگذار نشد؟ براي

لام) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُول  ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ اينكه خدا در قرآن فرمود: «ثُمَّ قَالَ (عَلَيْهِ السَّ

ا يُشْرِكُونَ﴾[15]». ن يَفْعَلُ مِن ذلِكُم مِن شَيْ ءٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَي عَمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّ

[16]

روايت بعدي هم مسئله اينكه خدا مبدأ و معاد است ذكر مي كند، روايت بيست و هفتم اين باب كه از

علل الشرائع از امام هفتم(سَلامُ الله عَلَيْه) نقل مي كند، اين است كه فرمود: «وَ اللَّهِ أُوتِينَا مَا أُوتِيَ سُلَيْمَانُ

لام) داد به ما هم داد ما هم داده وَ مَا لَمْ يُؤْتَ سُلَيْمَان»، هر چه خداي سبحان به سليمان(عَلَيْهِ السَّ

شديم و چيزهايي ما داده شديم به ما داده شد كه به سليمان داده نشد: «وَ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِنَ

الأَْنْبِيَاءِ »، اين همان است كه در زيارت «جامعه» دارد كه خدا به شما چيزي داد كه به أحدي از افراد

ةِ سُلَيْمَان  ﴿هذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[18]»؛[19] اما نداد:[17] «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ دربارهٴ رسول خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) به طور كلّي فرمود: ﴿وَ مَا آتَاكُمُ الرَّ

عَنْهُ فَانتَهُوا﴾.

روايت 28 اين باب كه از اصول كافي نقل مي كند، اين است كه ابي  اسحاق نحوي مي گويد من وارد

هُ عَلَی بَ نَبِيَّ محضر امام ششم(سَلامُ الله عَلَيْه) شدم، شنيدم كه او مي فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّ

تِه»، بر محور محبّت او را تعليم كرد نه بر محور دراست، «فَقَال  ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾[20] ثُمَّ مَحَبَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ضَ إِلَيْهِ»، كارها را به او واگذار كرده است، «فَقَالَ عَزَّ وَ جَل  ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ فَوَّ

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾.[21] فَانتَهُوا﴾»، بعد به ما فرمود: ﴿مَن يُطِعِ الرَّ

ارِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أَشْيَم»،  ظاهراً نقل مي كند، مي گويد من روايت سي ام اين باب كه «يُونُسَ عَنْ بَكَّ

محضر امام ششم بودم، «فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَخْبَرَه »، حضرت آيه را به طرزي

لَ»، همان آيه را به طرز معنا كرد؛ «ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الآْيَةِ فَأَخْبَرَهُ بِخِلاَفِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الأَْوَّ

ی كَأَنَّ قَلْبِي يُشْرَحُ ديگر معنا كرد، «فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلكَِ مَا شَاءَ اللَّهُ» شبهه اي در من پيدا شد، « حَتَّ

كَاكِين»، گويا با اين كارها دارند قلبم را شرحه شرحه مي كنند, تكّه تكّه مي كنند، گفتم من آنجا نزد بِالسَّ

قتاده و امثال آنان بودم، آنها يكنواخت حرف مي زدند، آمدم اينجا، اين شخص يك آيه را چند طور دارد



امِ لاَ يُخْطِئُ فِي الْوَاو وَ شِبْهِهِ»، يك «واو» كم و زياد معنا مي كند، «فَقُلْتُ فِي نَفْسِي تَرَكْتُ أَبَا قَتَادَةَ بِالشَّ

لام) که نمي كرد، چون آنها تقليدي بود، چيزهايي را حفظ كرده بودند مي گفتند؛ اما علوم ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

علوم الهي است و بطون قرآن را يكي پس از ديگري معنا مي كردند، يك داستان خوبي را مرحوم آقاي

حكيم(رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْه) در همان استعمال لفظ در معنا در حقائق الاصول نقل مي كنند آن را از بعضي از

بزرگان علماي نجف كه مكرّر درس هاي تفسير خصوصي داشتند، چندين بار خدمت آن استاد در يك آيه

معاني گوناگوني از آيه را شنيدند، آنجا كه آيه در طول هم هستند يا لوازم هم  هستند، در اينكه استعمال

لفظ در اکثر از معنا چيست؟ اين داستان شيرين را ايشان نقل مي كنند، «فَقُلْتُ فِي نَفْسِي تَرَكْتُ أَبَا قَتَادَةَ

امِ لاَ يُخْطِئُ فِي الْوَاوِ وَ شِبْهِهِ وَ جِئْتُ إِلَی هَذَا يُخْطِئُ هَذَا الْخَطَأَ كُلَّه»؛  ـ معاذ الله ـ  اين, اين همه بِالشَّ

اشتباه مي كند، هر كسي كه بيايد آيه را يك طور معنا مي كند، «فَبَيْنَا أَنَا كَذَلكِ»، من در همين حال بودم كه

«إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَر»، يك شخص سومي وارد شد، «فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الآْيَةِ فَأَخْبَرَهُ بِخِلاَفِ مَا أَخْبَرَنِي وَ أَخْبَرَ

صَاحِبَي »، براي اين شخص سوم به طرز سوم معنا كرد، نه به آن طرزي كه براي من معنا كرد، نه به آن

ة»، من فهميدم كه او طرزي كه براي آن شخص قبلي معنا كرد، «فَسَكَنَتْ نَفْسِي فَعَلِمْت  أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَقِيَّ

تقيّتاً اين كار را مي كند. حالا احتمال اينكه باطل قرآن هم هست, هست. مرحوم مجلسي(رِضْوَانِ اللَّهِ

عَلَيْه) در شرح حال ذريح محاربي آنجا در ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾،[22] آيه را طوري معنا

مي كند عبدالله بن سنان به حضور حضرت عرض مي كند كه ما از ذريح در زمينهٴ آيه مطلب جديدي

شنيديم و گفت از شما شنيد و شما اين آيه ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾، را براي ما طبق اين

مناسك حج معنا كرديد، براي او طور ديگر معنا كرديد؟ فرمود آري! براي او طور ديگر معنا كردم؛ اما «وَ

مَنْ يَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُ ذَرِيحٌ»[23] چه كسي مي تواند حرف هاي ما را مثل ذريح حمل بكند اين در اين فراز

نوراني زيارت «جامعه» دارد كه «وَ مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ»، از آن جمله هاي بسيار برجسته است كه وقتي

انسان مي خواند، بايد با حضور قلب بخواند و مسئلت هم بكند؛ يعني اي اهل بيت عصمت و طهارت آن

توفيق را بدهيد كه من مُحتمِل علم شما باشم! چون خود آنها فرمودند كه احاديث ما «صَعْبٌ

بٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإِْيمَان»؛ بلكه مُسْتَصْعَب»  است، «لاَ يَحْتَمِلُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَكٌ مُقَرَّ

تِكُمْ»،[24] اينها كه خبر نيست، اينها دعاست، همهٴ اينها جملهٴ انشاييه «مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ مُحْتَجِبٌ بِذِمَّ

است؛ يعني از خدا مي خواهم توفيقي بدهد كه من محتمل علم شما باشم، شما فرموديد معارف ما را,

علوم ما را فقط انبيا مي فهمند، صلحا مي فهمند و بندگان خاص مي فهمند، من هم به دامن شما به هر

حال مُحتجِب شدم، به شما پناهنده شدم، مي خواهم از علوم شما استفاده كنم، همهٴ اينها جملهٴ دعاييه

است و انشا است، هيچ چيزي در آن اخبار نيست؛ يعني خدا آن توفيق را بدهد كه علمي كه انبيا حَمل

كردند, صلحا حمل كردند، من هم تحمّل آن را داشته باشم، تاب شنيدن حرف هاي شما را داشته باشم!

اين شخص خيال كرد كه تقيّه است؛ حالا احياناً احتمال تقيّه هم هست، «فَسَكَنَتْ نَفْسِي فَعَلِمْت  أَنَّ

ضَ إِلَی سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَقَال: ةٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أَشْيَمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَقِيَّ

هِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) فَقَال: ﴿مَا ضَ إِلَی نَبِيِّ  ﴿هذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، وَ فَوَّ

ضَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) فَقَدْ سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، فَمَا فَوَّ آتَاكُمُ الرَّ



ضَهُ إِلَيْنَا»،[25] خيلي از معارف است كه خدا به پيامبر خود داد، اختيار آن را به دست پيامبر گذاشت و فَوَّ

هر چه كه خدا به پيامبر داد، اختيار آنها هم در اختيار ما قرار داد.

ضَ إِلَی روايت بيست و يکم هم از امام باقر(سَلامُ الله عَلَيْه) زراره نقل مي كند كه «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّ

سُولُ فَخُذُوهُ هِ (صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآْيَة﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ نَبِيِّ

لام) وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾». روايت 32 كه از فُضيل  بن  يسار مي گويد كه «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّ

ا أَكْمَلَ لَهُ الأَْدَبَ قَال : ﴿إِنَّكَ هُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّ بَ نَبِيَّ يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّ

لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾»[26] معلوم مي شود خُلق عظيم تنها اين نيست كه انسان خوش  اخلاق باشد، آن

مَلكات علمي جزء خُلق عظيم است, كيفيت كشورداري جزء خُلق عظيم است، آن خلق به معناي اعم،

وگرنه ارتباطي ندارد كه بفرمايد خدا او را تأديب كرد، او را به اخلاق عظيم رساند، بعد امر مردم را به او

ضَ إِلَيْهِ ا أَكْمَلَ لَهُ الأَْدَبَ قَال ﴿إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، ثُمَّ فَوَّ واگذار كرد، در احكام و حكومت هر دو، «فَلَمَّ

سُولُ﴾، اطلاق دارد هم احكام ة» معلوم مي شود كه ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ ينِ وَ الأُْمَّ ة»، اين «أَمْرَ الدِّ ينِ وَ الأُْمَّ أَمْرَ الدِّ

ةِ لِيَسُوسَ عِبَادَه»، تا وجود مبارك ينِ وَ الأُْمَّ را, هم مسايل حكومتي را هر دو را شامل مي شود، «أَمْرَ الدِّ

رسول الله(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) بندگان خدا را سياست كند، او بشود سائس، اين همان است كه

ديانت عين سياست است و چون در روايت قبل هم داشتيم كه هر چه برای پيامبر است، برای

لام) است، پس ائمه هم «لِيَسُوسَ عِبَادَ الله» مي شوند بر اساس اين معاني همين است ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

كه در زيارت «جامعه» مي خوانيم: «ساسَة العِباد»[27] و در بيان نوراني حضرت امير(سَلامُ الله عَلَيْه) در

ة»[28] شما چه موقع سياست مدار بوديد؟ عِيَّ نامه اي كه نوشت، فرمود: «مَتَی كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةُ سَاسَةَ الرَّ

كجا درس سياست خوانديد؟ چه كسي قدرت سياست عباد را به شما داد؟ شما سياست مداري را از كجا

ياد گرفتيد؟ معلوم مي شود آنچه را كه امويان داشتند، اصلاً سياست نبود، سفاهت بود كه فرمود: «مَتَی

ينِ وَ ضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّ ة». در اينجا امام صادق(سَلامُ الله عَلَيْه) فرمود: «ثُمَّ فَوَّ عِيَّ كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةُ سَاسَةَ الرَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾». ةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَل  ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ الأُْمَّ

ض است؟ براي اينكه او مسدّد و مؤيّد است. اول خدا او را با فرشته  هاي غيب او را چرا رسول الله مُفوَّ

خوب تثبيت كرد, تأييد كرد، بعد كارها را به او واگذار كرد. مقام سوم بحث اين است كه اين واگذاري

يعني چه؟ اين همان تفويض مصطلح است كه محال است كه مي شود افراط، يا اين تفويض معناي

داً بِرُوحِ الْقُدُسِ»، قاً مُؤَيَّ داً مُوَفَّ ديگري دارد؟ «وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) كَانَ مُسَدَّ

لام) مؤيّد به روح القُدس هستند «روح القُدُس» هم يك فرشتهٴ جدا نيست، بابي است كه ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

و اين باب اين روح القدس را معنا كرده است، نه اينكه فرشته اي باشد جداي از عالَم، بلكه روح القدس

نظير روحِ تأييدي از مراتب ارواح روحِ انسان كامل است. انسان در اين سير صعودي يا در حدّ حيات

﴾،[29] يا حيواني مي ماند، مي شود حيوانِ بالفعل و انسانِ بالقوّه، نظير آنهايي كه ﴿كَالأَْنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

نه, انسانِ بالفعل  هستند، اينها كه انسان بالفعل هستند به آن درجه اي مي رسند كه روح القدس از مراتب

لام) عاليه روحِ اينهاست، نه اينكه يك شيء بيروني و جدا باشد از جانِ اينها. رواياتي كه ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ



به پنج روح مؤيّد هستند و داراي ارواح خمسه  هستند، اين مسئله را به خوبي تأييد كردند كه اين در

همين اصول شريف كافي هست.

داً بِرُوحِ الْقُدُسِ لاَ يَزِل» هرگز «زَلّت»؛ يعني لغزش ندارد «وَ لاَ يُخْطِئُ فِي شَيْ ءٍ قاً مُؤَيَّ داً مُوَفَّ «كَانَ مُسَدَّ

ا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْق»، در اين سياست هايي كه دارد خلق را اداره مي كنند، هيچ لغزشي ندارند، اشتباهي مِمَّ

بَ بِآدَابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَل » نمونه ها را ذكر كرد، فرمود «فرض الله» در نماز هست, ندارند، «فَتَأَدَّ

«فرض النبيّ» هم هست, «فرض الله» و «فرض النبيّ» در مسافرت در حضر و سفر با هم فرق مي كند.

لاَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ روايت مبسوطي است، فرمود: «فَرَضَ الصَّ

كْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَی الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلاَّ فِي عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) إِلَی الرَّ

سَفَر» اين «فرض النبيّ»؛ مثل «فرض الله» قابل ترك نيست، مگر در سفر آن هم يك ركعت نماز مغرب

فَرِ وَ الْحَضَرِ فَأَجَازَ كْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّ در سفر و حضر هر دو محفوظ است، «وَ أَفْرَدَ الرَّ

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ ». حالا خود اين روايات را ملاحظه بفرماييد تا در خود اين روايات شاهدي استنباط

بشود كه منظور آن تفويض مصطلحِ محال نيست، سخن از اجازه است، هر كاري اينها كردند، خدا تنفيذ

مي كند, خدا تأييد مي كند, خدا اجازه مي دهد، نه سخن از رهايي باشد، وگرنه تفويض به معناي مصطلح

كه خدا كار را چه در تشريع, چه در تكوين در ذرّه اي از ذرّات تشريع يا تكوين، به موجودي از موجودات

واگذار كند و خود هيچ نقشي نداشته باشد، اين طبق دوتا برهان عقلي مستحيل است و طبق روايات

فراواني هم آن را نفي كردند. سخن از اجازه است، سخن از تنفيذ است نه تفويض، «فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

لَهُ ذَلِكَ»، تا خدا امضا نكند, تجويز نكند, تنفيذ نكند، كاري چه در تكوين, چه در تشريع پا نمي گيرد.

وَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ «فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) النَّ

رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَة»، نوافل دو برابر فريضه است «فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلكِ»، خدا تنفيذ كرد, اجازه

داد, امضا كرد «وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَكْعَة »، 51 ركعت هستند، «مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ

الْعَتَمَة»، همان عشا كه  وتيره است، «جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْر»، اين دربارهٴ نماز, دربارهٴ روزه هم

نَة» در طول سال «صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ»، روزهٴ يك ماه را واجب كرد همين طور است، «وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّ

و رسول خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) روزهٴ دو ماه را مستحب كرد كه اين دو مستحب دو برابر

نَةِ صَوْمَ شَهْرِ واجب هست؛ نظير اينكه نماز مستحب دو برابر واجب هست، «وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّ

رَمَضَانَ»؛ اما «وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) صَوْمَ شَعْبَان»، روزهٴ ما شعبان را مستحب

امٍ فِي كُلِّ شَهْر» كه دوتا چهارشنبه و يك پنج شنبه يا برعکس كه در هر كرد، اين شده يك ماه «وَ ثَلاَثَةَ أَيَّ

ماهي سه روز مستحب است، اين دو؛ صوم ماه رمضان را كه خدا واجب كرد, صوم شعبان را رسول

الله(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) مستحب كرد، مي ماند ده ماه ديگر، در هر ماهي روزهٴ سه روز مستحب

است، ده تا سه روز مي شود سي روز، اين سي روز با سي روز شعبان مي شود شصت روز؛ پس شصت روز

مستحب, سي روز واجب كه روزهاي مستحبّي دو برابر روزهٴ واجب است؛ مثل اينكه نوافل مستحبّي دو

امٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلكِ »، خدا تنفيذ كرد برابر فريضه است، «وَ ثَلاَثَةَ أَيَّ

مَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ مَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّ «وَ حَرَّ



فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ » تنفيذ شد نه تفويض، «وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) أَشْيَاءَ وَ كَرِهَهَا وَ

صَ فِيهَا فَصَارَ الأَْخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَی لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَی عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّ

الْعِبَاد»، بعضي از چيزها را رسول الله مكروه كرده، خدا همين مكروه را امضا كرده، فرموده بايد به عنوان

مكروه تلقّي كنيد، نه به عنوان واجب يا حرام يا مستحب و مانند آن. «فَصَارَ الأَْخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَی

صْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) فِيمَا الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ وَ لَمْ يُرَخِّ

نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لاَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لاَزِم »، رسول خدا در محدودهٴ كار خدا دخالت نكرد،

آنجايي را كه خدا اجازه داد، او به إذن خدا بعضي از چيزها را مستحب يا بعضي از چيزها را مكروه كرده

هُمَا إِلَی مَا كْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّ صْ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) لأَِحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّ است، «وَ لَمْ يُرَخِّ

صْ لأَِحَدٍ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلكَِ إِلاَّ لِلْمُسَافِر»، كه در فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً لَمْ يُرَخِّ

صْهُ رَسُولُ صَ شَيْئاً مَا لَمْ يُرَخِّ حال سفر آن ركعتين أخريتين را بايد ترک كند «وَ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يُرَخِّ

اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل»،

پس اين شده تابع. امرِ پيامبر, كار پيامبر تابع كار خداست؛ پس اصل كار خداست، پس سخن از تفويض

نيست، سخن از تنفيذ است؛ يعني هر كاري كه رسول الله پيشنهاد داد، خدا امضا كرده است، شده كارِ

سْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی »، بقيه اين روايات را ملاحظه بفرماييد سْلِيمُ لَهُ كَالتَّ خدا «وَ وَجَبَ عَلَی الْعِبَادِ التَّ

تا تتمّه بحث كه اين تفويض نيست، تنفيذ است ـ إِن شَاءَاللَّه  ـ فردا مطرح مي شود!
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